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 (4) مقایسه ادلّه شیعه و ادلّه اهل سنت بر حقانیت مذهب خویشموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا یعل لاسیما الله آل آله علی و الله رسول

خلافت خلیفه اول و مقایسه آن با ادله شیعه بر امامت و خلافت حضرت بحث ما روی ادله اهل سنت بر 

 کند و می فرماید:می از برهان مقایسه در اکثر جاها استفادهامیرالمؤمنین )سلام الله علیه( بود. با الهام از قرآن که 

تَو  ی )هَل   لَمُونَ ی نَ یالَّذ   یس  لَمُون لا نَ یالَّذ   وَ  ع   (یع 

 ؟اندیکسان دانندینم هک یسانک با دانندیم هک یسانک ایآ

 3(: آیه 93سوره زمر )

 :یا می فرماید و

تَو   )هَل   لُماتُ  یتَس   النُّور( وَ  الظُّ

 است؟ سانیک نایب و نایناب ایآ

 71(: آیه 79سوره رعد )

از شیعه هم یک آیه انتخاب کردیم و درباره آن بحث  و امثال آن. ما از اهل سنت دو آیه و یک روایت انتخاب کردیم و

 از کتب خودشان آوردیم. هاآننسبت به تک تک روات هم بحث سندی را  کردیم و

طرح کردیم و روایتش را بررسی سندی را م «تفسیر طبری»درباره آیه ولایت و اثبات حقانیت شیعه، در جلسه گذشته 

 هم کردیم.



دومین « تفسیر ابن ابی حاتم»است که ما در بحث منهج الإجابة گفتیم که « تفسیر ابن ابی حاتم»کتاب  ،سند دوم

 گوید:هم نسبت به این کتاب تفسیری می« ابن تیمیه»تفسیر معتبر اهل سنت است. 

 «التفسیر فی علیها یعتمد آلتی للمنقولات متضمنة تفاسیرهم و»

 قرطبة مؤسسة: النشر دار العباس، أبو الحرانی تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد: المؤلف اسم النبویة، السنة منهاج

 703 ص ،0 ج سالم، رشاد محمد. د: تحقیق الأولی،: الطبعة ،7271 -

 گوید:کند و مینقل می« سلمة بن کهیل»آورد و از را می ولایت این آیه 7714ایشان در جلد چهارم صفحه 

 وهم اةکالز ؤتونیو الصلاة مونیقی نیالذ امنوا نیوالذ ورسوله الله میکول انما فنزلت عکرا وهو بخاتمه یعل تصدق»

 «عونکرا

 دا،یص - ةیالعصر تبةکالم: النشر دار ،یالراز سیإدر بن محمد بن الرحمن عبد :المؤلف اسم القرآن، ریتفس

 1557، ح 7714، ص 2ب، ج یالط محمد أسعد: قیتحق

شأن  ،«ابن تیمیه»تمسک به شأن نزول آیه است. به تعبیر  ،های استدلالما در بحث منج الإجابة گفتیم که یکی از روش

 چیست.در آیه آید که مراد خدا چه بسا برای انسان علم میو کند، نزول آیه مراد خداوند عالم را بیان می

وقتی  703جلد هفت صفحه « منهاج السنة النبویة». ما عرض کردیم که در کتاب کنیمحال از نظر سند بررسی می

 گوید:می« تفسیر ابن ابی حاتم»آورد نسبت به تفاسیر را می

 «التفسیر فی علیها یعتمد آلتی للمنقولات متضمنة تفاسیرهم و»

لإجابة آن مطالب را بیان کردیم. در مقدمه خود مطالبی بیان کرده است که ما در بحث منهج ا« ابن ابی حاتم»خود 

« ابن ابی حاتم»پسر « عبدالرحمن»در شرح حال  419جلد سیزدهم صفحه « سیر أعلام النبلاء»در کتاب « ذهبی»

 نویسد:می

 «محمد أبا ینیک الحافظ العلامة الرحمن عبد»



 نویسد:سپس نسبت به خود ایشان می

 الصحابة اختلاف یوف الفقه یف صنف الرجال ومعرفة العلوم یف بحرا انکو زرعة یوأب هیأب علم محمد أبو اخذ»

 «الأمصار وعلماء نیوالتابع

 نویسد:تا جایی که می

 «الأعظم الاسم عرفی انک حاتم أبا ان»

 ابن ابی حاتم یکی از کسانی بود که خداوند به او اسم اعظم داده بود.

 ا نگه داشت که اسم اعظم را قرائت نکند. گوید: فرزند او مریض شد و او خیلی خود رجالب است که می

نیست که همیشه برای دهد مشروط است و چنین خداوند عالم بعضی از اسراری که به افراد میدوستان مستحضرند که 

 افراد بماند. 

به یکی از گفت: خداوند عالم کرد. ایشان میای را نقل میگی با او آشنا بودیم قضیهیاء خداوند که اوایل طلبیکی از اول

یک شب از دید. دید و هم پشت سر خود را میرفت هم جلو را میبندگان خود عنایت کرده بود به طوری که وقتی راه می

 شود.کند و متوسل میبیند که این حالت از او گرفته شده است. او بسیار گریه میشود و میخواب بیدار می

با  ،نه تقرب إلی الله ،بام خانه خوابیده بودی و به خاطر رضای شهوانی خود گویند که دیشب در پشتدر عالم رؤیا به او می

به تو داده بود  کههمسرت نزدیکی کردی. به خاطر اینکه یک عمل غیر قربة إلی الله از تو سر زد، خداوند عالم این نعمتی 

 را از تو گرفت.

و علم کیمیا داشت. بنده خدایی بسیار به او تی داده بود کنند که خداوند عالم به او عناینقل می« شیخ بهایی»از  ظاهرا  

توانی آن را حفظ کنی، اما او ادعا فرماید که تو نمیبه او می« شیخ بهایی»کند که علم خود را به من بیاموز. اصرار می

 توانم حفظ کنم.کند که میمی



قابلمه را باز کنی آن را به فلانی تحویل بده،  بآنکه دردهم و تو بدون ای میگوید: من به تو قابلمهبه او می« شیخ بهایی»

خواست از در بیرون رود خواست از جای خود بلند شود و زمانی که میکه او می ب قابلمه را باز کنی. باز وقتیمبادا در

 به او تأکید کرد که مبادا در قابلمه را باز کنی و او قبول کرد.« شیخ بهایی»

که شیخ این همه اصرار داشت که دربش  کنجکاو شد که ببیند چه چیزی درون این قابلمه است،این شخص در میانه راه 

 به همین خاطر در قابلمه را باز کرد و دید یک موش درون قابلمه است که به محض باز شدن در پرید و رفت. را باز نکنم.

توانی یک موش را بدون اینکه در نمیگفت: تو  پرسید، شیخ« شیخ بهایی»ار را از وقتی که این شخص علت این ک

 خواهی علم کیمیا به تو بدهم!؟می قابلمه را باز کنی به شخص دیگری بدهی، حال

 مرحومهر مصیبتی که انسان تصور کند بالاترین مرحله آن برای حضرت سیدالشهدا در کربلا اتفاق افتاده است.  ببینید

 نویسد:می« یه بر مکاسبحاش»در کتاب  کمپانی )رضوان الله تعالی علیه(

 «ةیعیوالتشر ةینیوکالأمور الت عیجم یعل ةیالباطن والسلطنة ةیالمعنو ةیالولا لهم»

 والأئمة (وآله هیعل الله یصل) یالنب ةی، باب ولا903، ص 4، ج یالأصفهان خیالش: سندهیاسب، نوکالم ةیحاش

 (السلام همیعل)

واند با یک اراده که خداوند متعال به او داده است تمام سپاهیان تعقیده شیعه چنین است که حضرت سیدالشهدا می

 کند.عمر بن سعد را به خاکستر تبدیل کند، اما حضرت به هیچ وجه از این اراده استفاده نمی

بیند، اما در مورد آن میبا آن وضعیت حضرت سیدالشهدا فرزند خود و همچنین حضرت قاسم فرزند برادر خود را 

 ن تعبیر شده است:بزرگوار چنی

ک یعَلَ  عَزَّ » عُوَهُ  أَن   عَمِّ جَابَتُه کتَن فَعَ  فَلَا  کبَ یج  ی أَو   کبَ یج  ی فَلَا  تَد   «إ 

 یف ، فصل771، ص 2، ج یعل بن محمد ،یمازندران آشوب شهر ابن: سندهیالسلام، نو همیعل طالب یأب آل مناقب

 ع مقتله



بیان شده است حضرت قاسم جوان بود و هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. اید که در این روایت خودتان هم خوانده حتما  

های خود را محکم به پا ،زمانی که حضرت سیدالشهدا بالای سر آن بزرگوار آمد، دید از شدت درد و سوزش جای شمشیر

 این اوج درد و سوز قلب حضرت قاسم )علیه السلام( است. زند. زمین می

کنند که کنند؟ کار خود را توجیه میرا هم داشته باشند، چکار می تصرف باشند و این قدرتافراد عادی  ،اگر در آن حال

حضرت سیدالشهدا تسلیم ولی  ند!؟استفاده کنخودشان از اسم اعظم یا ولایت تکوینی این نوجوان است و فلان است، تا 

 ان دخالتی نمی کند.خود ایشخواهد همان شود. تا او هرچه می .رضای خداوند تبارک و تعالی است

گفته شده است که ایشان اسم اعظم داشت و فرزندش مریض شد به طوری که رو به موت « ابن ابی حاتم»در رابطه با 

 شد.

 «یفعوف به ودعا حزن العلة اشتدت فلما»

 زمانی که بیماری او شدید شد، او اسم اعظم را خواند و فرزندش شفا پیدا کرد.

 «کابن عقبی لا نکول کل استجبت نومه یف حاتم أبو یفرأ»

 ابو حاتم خواب دید که به او گفتند: دعای تو به اجابت رسید، اما پسر تو برای همیشه از داشتن نسل محروم شد.

 مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، 419، ص 79، ج یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،7279 - روتیب - الرسالة

 743ح 

در مورد او گفته شده است که او نه تنها فرزندی نداشت، بلکه خداوند عالم توانایی ازدواج کردن را هم از او گرفته بود. 

 نعمتی که انسان به زور از خداوند بگیرد، معیوب خواهد شد. 

بدون هیچ نقد و « ذهبی»او از نظر وثاقت در حدی است که  دارند.« ابو حاتم»این تعبیر را در مورد رت در هر صو

نسبت به و داشتن چنین اسم اعظمی را چنین عبارتی را اگر  البته کند.اشکالی در مورد او چنین مطالبی بیان می



اگر نسبت به این آقایان بالاترین کرامت هم نقل  ولی .«یشهد القلب أنه باطل»نویسد: می ذهبیامیرالمؤمنین نقل کنند، 

 دهد که این روایت باطل است!شهادت نمی« ذهبی»شود، قلب 

 نویسد:در مورد او می« ذهبی»است که بازهم « ابو سعید اشج»راوی دوم 

 حبصا المفسر یوفکال یندکال نیحص بن دیسع بن الله عبد دیسع أبو الوقت خیش الثبت الإمام الحافظ»

 «فیالتصان

 نویسد:سپس می

 «صدوق یالنسائ وقال... زمانه أهل إمام هو یالراز حاتم أبو قال»

 مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، 784، ص 74، ج یالعرقسوس مینع دمحم, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،7279 - روتیب - الرسالة

 12ح 

 :دارددر مورد او  «الستة تبکال یف ةیروا له من معرفة یف اشفکال»همچنین در کتاب 

 «زمانه أهل إمام ثقة حاتم أبو قال»

، ص 7ج ، یالدمشق یالذهب عبدالله أبو أحمد بن حمد: الستة، المؤلف تبکال یف ةیروا له من معرفة یف الکاشف

 4057، ح 558

جلد « تهذیب الکمال»در کتاب « مزی»است که « فضل بن دکین»راوی بعد خواند. او را ثقه می« ابن حجر»همینطور 

 نویسد:در مورد او می« ابو نعیم اصفهانی»کند که بیست و سوم در مورد او تعبیر می

 «هو صدوق عندی ثقة»

 ین این روایت با مبنای اهل سنت روایت صحیح است.است و از او هیچ بحثی را نداریم. بنابرا وی آخر هم صحابیرا

 ارزش فوق العاده دفاع از امیرالمؤمنین



کنیم ورود پیدا کنند، تلاش می عملا  ماه آینده هم عزیزان بیشتر در این مباحثی که مطرح کردیم  آنکه شاءالله برای ان

و به همین شکل رابطه خدمت آقایان بدهیم یکی دو روایت از کتب اهل سنت و یکی دو روایت از کتب شیعه در همین 

 دهیم.ما این تحقیق را مبنای کار پژوهشی قرار میکار کنند و بدهند. 

گوییم نباشد و خود دوستان هم به کار بیفتند. ان دوستان باید مقداری تمرین کنند تا فقط مطالبی که ما داریم می

ما نه اهل شهریه هدف ما همین است.  ی عزیزان ما حاصل شود.شاءالله ملکه تشخیص اعتبار و عدم اعتبار روایت برا

هستیم و نه مدعی مرجعیت هستیم. من بارها خدمت آیت الله مکارم شیرازی گفتم که یک ساعت دفاع از 

 کنم.امیرالمؤمنین را با هزار سال مرجعیت بر تمام کره زمین را عوض نمی

به من بگویند که من تمام پاداش یک عمر « شیخ انصاری»ی یا الآن اگر بر فرض آیت الله العظمی بروجردیعنی 

دانم و می .کنمدهم و شما ده دقیقه دفاع از امیرالمؤمنین را به من بدهید، والله قبول نمیمرجعیت خود را به شما می

رالمؤمنین به همین همانطور که روز بودن برای من قطعی است، توفیق دفاع از امیکار من بسیار بالاتر از آن است.  ارزش

 صورت برایم قطعی است.

یا « میر حامد حسین»در کجا هست. نام بزرگانی همانند « علامه امینی»مشاهده کنید ولی شما زیاد بودند؛ ما مراجع 

همین برکت مراجع برای ما محترم هستند و ما به البته عرض کردم شود. به چه نحو برده می« قاضی نورالله شوشتری»

 کنیم.غرش می و دیگران مانند شیر در برابر وهابیته ،مراجع

لا یوازنه »های علمی ما هستند، اما از نظر جایگاه فضیلت نزد خداوند عالم دفاع از امیرالمؤمنین و اهلبیت مراجع استوانه

 .«شیءٌ و لا یعادله شیءٌ 

بینیم. کسانی که در این فاز همدیگر را میشاید این قضیه برای بعضی از آقایان سنگین باشد، اما ان شاءالله در قیامت 

 ای داشت.های فلانی چقدر ارزش داشت و چه نتیجهکه حرف خواهند گفتافتادند و نتیجه را دیدند در آنجا 

 مصیبت عظمائی به نام عُجب



ا تخم آن را بکاریم انجام دهیم، از بازار بخریم یو البته عرض کنم که دفاع از امیرالمؤمنین چیزی نیست که ما اراده کنیم 

و آب بدهیم رشد کند تا میوه آن را بچینیم. دفاع از امیرالمؤمنین عنایات اهلبیت است. تا یار که را خواهد و میلش به که 

 باشد!

ای را خدمت شما بگویم و تقاضا دارم که آن را از من یادگاری داشته باشید. اگر روزی خداوند به شما توفیق بنده نکته

یا بحثی درباره امیرالمؤمنین برایتان پیش  و یا کاری برای امیرالمؤمنین انجام بدهیددهید، بای را جواب بههدهد که شب

 بلافاصله خدا را شکر کنید. ،یدبیا

خداوند متعال به شما داده است و باید شکر ویژه داشته باشید. اگر این نعمت را  ای است کهاین نعمت بزرگ و ویژه

های دیگر را از دست جب برایتان به وجود آمد نعمتعُ خدای ناکرده اما اگر  آید.ر آن هم نعمت میبودید پشت س شاکر

 خواهید داد.

جب باعث اگر با خود بگویید که من امروز از امیرالمؤمنین دفاع کردم یا امروز در فلان جا چنین کاری کردم، همین عُ 

 شود.بهای خداوند عالم هم متزلزل نعمت شود که نه تنها این نعمت گرفته شود، بلکه دیگرمی

جب و ریا از بدترین گناهانی است که غالب ماها گرفتار آن هستیم. امام سجاد )علیه السلام( در دعاهای خود خیلی به عُ 

 جب و ریا.از عُ برد پناه میخداوند عالم 

جب و ریا هستند فردای د: کسانی که اهل عُ گویامام راحل )رضوان الله تعالی علیه( تعبیر بسیار ظریفی دارد. ایشان می

 جب و ریا نبودند.کنند ای کاش اهل کبائر بودند، اما اهل عُ قیامت آرزو می

جب و خوشحالی از اینکه "من این کار را کردم" اعمال خود را ضایع ما باید خیلی حواسمان را جمع کنیم تا با یک عُ  لذا

 فرماید:نکنیم. خداوند متعال می

نُ ی ما )وَ  م  ر کون هُم   وَ  إ لاَّ  ب اللَّه   ثَرُهُم  کأَ  ؤ   (مُش 

 .اندمشرک هستند خدا به مانیا یمدع هک هاآن ثرکا و

 771(: آیه 74سوره یوسف )



زنیم و جب و ریا نشدن خیلی سخت است. خوشحال نشدن از اینکه بالای منبر حرف میجب و گرفتار عُ رد شدن از عُ 

 هنر است! ،کنندیر میفرستند و تقدمردم صلوات می

خواهد مزد ما را همین تعریف و تمجید مخاطبینمان قرار بدهد. این مصیبت چه بسا بعضی از موارد خداوند عالم می

 گرفتار نشویم. مصیبت بسیار دردآور است. ما باید حواسمان را جمع کنیم تا خدای ناکرده به این 

 ت فرمود:شخصی از امیرالمؤمنین تعریف و تمجید کرد. حضر

عَل ن  » ا  یوَ اج  مَّ ضَلَ م  ر   وَ  ظُنُّونیأَف  ف  لَمُون لَا  مَا یل   اغ   «یع 

 739، خ 975، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبلاغة، نو نهج

خبر ندارند  هاآنهانی که در روایت داریم که اگر کسی از شما تعریف و تمجید کرد این عبارت را به کار ببرید: خدایا گنا

 کنند قرار بده.تصور می هایناببخش و مرا افضل از آنچه که 

 در هر صورت...

 هم شبهات به پاسخگویی هایبحث. نیست هااین و نجاست و طهارت برای تنها فقه که فرمودند رهبری معظم مقام

 و شبهات مباحث به پرداختن: فرمودند یلیتحص سال روز اولین 7935 سال در رهبری معظم مقام .است فقهی مباحث

 .است فقهی مباحث ترینمهم از شبهات به پاسخگویی

 که سنی و شیعه بین اجتهاد بحث همان مقارن، فقه به را یکشنبه و شنبه که داریم تصمیم اربعین از بعد ما شاءالله ان

 .بپردازیم ستما اختلافی بحث ترینزیربنایی و اختلافی بحث تریناساسی از تقریبا  

 سه و دوشنبه و. است ولایت بحث راستای در هم آن البته. بدهیم اختصاص مقارن فقه به را یکشنبه و شنبه شاءالله ان

 .دهیممی ادامه را داشتیم که هاییبحث شنبه

 در هر صورت...



ما داریم از کتاب  کهروایتی یک روایت هم از شیعه بررسی کنیم. ما یک روایت از اهل سنت بررسی کردیم. حال 

 است. 709جلد اول صفحه « کافی»

، «ابراهیم بن هاشم»، پدر ایشان «علی بن ابراهیم قمی»های برجسته شیعه هستند؛ راویان این روایت از شخصیت

 .به همین شکل هست« مر بن اذینهع»یکی از مشایخ الثقات و یکی از اصحاب اجماع است،  که «ابن ابی عمیر»

« بکیر بن اعین»کسی بود که دارای کرامت بود، « فضیل بن یسار»ز اصحاب اجماع و افقه الفقهاء هست، یکی ا« زراره»

های برجسته از شخصیت عموما  هم جزو این افراد هستند. این افراد « برید»و « محمد بن مسلم»است، « زراره»برادر 

 هستند.

 شود.به بعد هیلوله می« زراره»سند مستقیم است و از « رارهز»ها تا شخصیتاست. « ابو الجارود»در اینجا تنها نخاله 

« برید»نقل کرده است، از « محمد بن مسلم»نقل کرده است، از « بکیر»نقل کرده است، از « فضیل»از « زراره»یعنی 

 هم نقل کرده است.« ابو الجارود»هم نقل کرده است، از 

به ایشان ارادت زیاد  خیلیما حالا ر تفکر زیدیه در مازندران بود. ثقه است و کسی است که ناشهم « ابو الجارود»گرچه 

 ه و سهله از کنار آن گذشتند.مقداری با سمح« خوئی»اما آقای نداریم. 

کند. اگر یکی از این افراد ثقه یک راوی از پنج نفر یا سه نفر یا دو نفر نقل می ، یعنیدر چنین روایاتی که هیلوله است

های تصحیح این هم یکی از راهفراد را بخواهیم بررسی کنیم. فی است. لازم نیست که ما تمام این اباشند برای ما کا

 سند است. 

درباره روایتی می گوید  «صاحب جواهر»مثلا  کنیم و زمانی است که زمانی است که ما راویان را تک تک بررسی می

تی را روای« روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه»یا پدر بزرگوارشان در کتاب « علامه مجلسی»یا ، صحیح است

 کند. در این صورت همین برای ما کفایت میکند. صحیح یا حسن معرفی می



کنیم و وثاقت تمامی کند. یک مرتبه ما راویان را تک تک بررسی میدر اهل سنت هم همینطور است و هیچ فرقی نمی

یک یا دو تن از علمای بزرگ اهل می بینیم که  عتبر است. ولی یک دفعهگوییم روایت منیم و میکرا اثبات می هاآن

 کند. این راهی میانبر است. خوانند که همین برای ما کفایت میسنت روایتی را صحیح می

 گوید:ایشان میدر اینجا هم همین است. 

 «الحدیث الرابع: حسن»

« حسن»را « ابراهیم بن هاشم»روایات  معمولا   هاآناست که « ابراهیم بن هاشم»به خاطر  گفتن او« حسن»البته 

 هم همین تعبیر را دارد.« صاحب معالم»هم همین تعبیر را دارد، « صاحب مدارک»دانستند. می

همین تعبیر را دارد. این کتاب اولین کتاب فقهی ماست « مجمع الفائدة و البرهان»در کتاب « مرحوم مقدس اردبیلی»

های رجالی به بحث« مرحوم مقدس اردبیلی»همانند بحث جواهری مطرح شده است. قبل از آن در های رجالی که بحث

 این صورت وارد فقه نشده است.

، پسر «مرحوم شیخ طوسی»های شدند. اگر شما کتابخواندند و رد میعلمای قبل از ایشان روایتی را صحیح می

که نقل می بینید که در مورد روایات را بررسی کنید می« نفخر المحققی»و « علامه حلی»، «محقق حلی»بزرگوارشان، 

آمدند « صاحب جواهر»چنین نبود که این افراد همانند بعضی از فقهایی که بعد از گفتند: روایت صحیح است. کردند، می

 های سندی کنند. بحث

 گوید:ایشان می

 «الحدیث الرابع: حسن»

از نظر استناد هیچ تفاوتی ندارند. همانطور که ما به روایت صحیح  «صحیح»و روایت  «حسن»ما گفتیم که روایت 

این قضیه تنها در یک جا ثمره دارد و ثمره آن جایی است که اگر کنیم. به روایت حسن هم استناد میکنیم، استناد می

طبق  ،بود اگر یک روایت صحیح بود و یک روایت حسن در تعارض دو روایت، دو روایت با همدیگر تعارض داشتند،

 کنیم.گیریم و روایت حسن را طرد میدر اینجا روایت صحیح را می ؛«خذ بما رواه أوثقهما» ،ترجیحو احادیث تعادل 



اش و برمبنای آن ثمره «خذ بما رواه أعدلهما»، «خذ بما رواه أوثقهما» ،در تعارض دو روایتمعصوم طبق فرمایش امام 

 شود.ظاهر می

کنیم؛ چه مباحث فقهی باشد، چه یک باب یک روایت حسن هم داشته باشیم به آن استناد می اگر دراگر چنین نباشد 

 کند.مباحث کلامی باشد و چه مباحث اعتقادی باشد برای ما فرقی نمی

این موضوع را قبول ندارم.  شخصا  باید تواتر باشد، اما بنده خود  حتما  در مباحث اعتقادی بعضی از علما معتقدند که 

 کند.اندازه که برای ما اطمینان عقلایی بیاید که این از معصوم صادر شده است، کفایت می همین

در یک جا ده روایت وجود دارد، اما ما قرائنی داریم که امر بر این روات مشتبه شده است. در اینجا هیچ اطمینان  بعضا  

 آید که این روایت از معصوم صادر شده باشد و حجت نیست.عقلایی نمی

أبان بن »یا « محمد بن مسلم»، «زراره»ای همانند های برجستهیک دفعه یک روایت یا یک سند است، اما شخصیت

نیاید و همین اطمینان عقلایی بیاید برای ما کافی هم آید. اگر علم آن روایت را نقل کردند که برای انسان علم می« تغلب

 است.

رجال جمع  اصلا  گویند: ه باشند. آیت الله شبیری زنجانی تعبیری دارند و میعزیزان این نکته را از بنده یادگاری داشت

کنیم. به عنوان مثال همانطور که ما در کارهای عادی خود عمل میاطمینان عقلایی برای صدور روایت. قرائن است برای 

نید و پشت سر او هم نماز داعادل نمی قطعا  آورد. شما کسی که این مطلب را نوشته خبرگزاری حوزه مطلبی را می

 آید که چنین اتفاقی افتاده است.خوانید، اما اطمینان عقلایی مینمی

شما  گوید. آیا برایکند یا آقایی خبری را از مدرسه فیضیه یا فلان جا به شما میخبرگزاری مهر مطلبی را نقل مییا 

دانید و پشت سر د، در حالی که خانم خود را عادل نمیکنخانم شما چیزی برای شما نقل میآید؟ آید یا نمیاطمینان می

آید. در روایات هم همین اندازه برای ما کافی است و بیش از خوانید اما اطمینان عقلایی برای شما میاو هم نماز نمی

 این نیاز نداریم.



ذکریا بن »، «دیا أنی فانی یؤدیانما أ»، «العمری و ابنه و ابنه ثقتان»های رجالی که روایات داریم؛ به عنوان مثال بحث

های رجالی ما تأسیسی بحثارشاد به سوی عقل است.  تماما   هاآنو امثال  «فخذ عنه معالم دینک»، «عتمد عندیمآدم 

 ارشادی است. تماما  های رجالی ما نیست، بلکه بحث

به عنوان معصوم صادر شده است. دهد که از یک مرتبه این است که خود متن روایت هم گواهی میکه نکته دیگر این

بنده نود و است که مثال امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( نسبت به کتابی که منسوب به امام صادق )علیه السلام( 

است که  برخی صوفیانهای این کتاب متعلق به عمده حرفزیرا  نُه درصد قرائن دارم که مربوط به امام صادق نیست.

 ام.زند که من از امام صادر شدهگوید: روایات و متن حدیث داد میامام می ولی جمع شده است.

شود. این که این مضمون از غیر معصوم صادر نمیبه دست می آورد ز متن و مضمون روایات آید اگاهی اوقات فقیه می

 ارد.قضیه مبنایی است، حال یکی از فقها آن را قبول دارد و یکی دیگر از فقها آن را قبول ند

راوی خدمت  که روایت بسیار خوبی است.ادق )علیه السلام( وارد شده است روایت دیگری در این زمینه از امام ص

 کنم و به آیه:دارد یابن رسول الله! من با علمای اهل سنت و مخالفین بحث میو عرضه میآید حضرت می

سُولَ  عُوایأَط   وَ  اللَّهَ  عُوای)أَط   َ  یأُول   وَ  الرَّ ر  الأ  ن کم م   (م 

 را. امر صاحبان و خدا امبریپ دینک اطاعت و را خدا دینک اطاعت

 53(: آیه 2سوره نساء )

 گویند:می هاآنولی کنم. شما استفاده میامامت بر امامت امیرالمؤمنین و 

رَا أُمَرَاء   یف   نَزَلَت  »  «ایالسَّ

 .است جنگ فرماندهان حق در آیه این

 زمانی که به آیه شریفه:

نَّما) ینَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ  وَل یکمُ  إ  ینَ  آمَنُوا الَّذ  یمُونَ  الَّذ  لاةَ  یق  تُونَ  وَ  الصَّ کاةَ  یؤ   (راکعُون هُم   وَ  الزَّ



 حال در و دارندمی پا بر را نماز و اندآورده ایمان که هاآن و او، پیامبر و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

  .پردازندمی زکات رکوع

 55 آیه(: 5) مائده سوره

 گویند:کنیم، میاستدلال می

ن   یف   نَزَلَت  » م   «ینال مُؤ 

 .است شده نازل مؤمنین حق در آیه این

 زمانی که به آیه شریفه:

ئَلُ  لا )قُل   را   ه  یعَلَ  م  کأَس  ةَ  إ لاَّ  أَج  ب یف   ال مَوَدَّ  (یال قُر 

 .یکانمنزد داشتن دوست جز مکنینم درخواست رسالتم بر شما از یپاداش چیه من

 49(: آیه 24سوره شوری )

 گویند:کنیم، میاستدلال می

بَ  یف   نَزَلَت  » ل م   یقُر   «ینال مُس 

 گوید:سپس می

ا ئا  یشَ  أَدَع   فَلمَ  » مَّ ن   رُهُ کذ   یحَضَرَن   م  ه   م  ه   وَ  هَذ  ه  ب  تُه إ لاَّ  ش   «ذَکر 

 د. حضرت فرمود:گوید که دلم از این قضیه تنگ شده بوراوی می

ذَا» عُهُم   کذَل   انَ ک إ  لَ  فَاد   «ال مُبَاهَلَة یإ 

 را به مباهله دعوت کنید. هاآن، کار به اینجا رسیدزمانی که 



بلکه گذشتن  .حضرت سفارش کردند که ببینید این افراد برای مباهله حاضر هستند یا خیر، زیرا در مباهله توجیه نیست

 پرسد که چطور مباهله کنیم؟دهد که مباهله به چه نحو است. راوی میتوضیح میاز جان است. حضرت در ادامه 

حضرت فرمودند: سه شبانه روز خود را اصلاح کن به طوری که از شما گناه سر نزند، روزه بگیر و غسل کن و با کفار 

 مواجهه کن و دست راست خود را با دست راست او قرار بدهید و بگویید:

مَاوَات   رَبَّ  اللَّهُمَّ » ع   السَّ ب  رََض   رَبَّ  وَ  السَّ ع   نَ یالأ  ب  هَادَة   وَ  ب  یال غَ  عَال مَ  السَّ مَنَ  الشَّ ح  ح   الرَّ رُوق   أَبُو انَ ک إ ن   مَ یالرَّ  مَس 

عَ  وَ  حَقّا   جَحَدَ  لا   یادَّ ل   بَاط  بَانا   ه  یعَلَ  فَأنَ ز  نَ  حُس  مَاء   م   «مایأَل   عَذَابا   أَو   السَّ

 کردم،گوید: زمانی که من با این افراد بحث میباید همین دعا را بخواند. راوی میطرف مقابل هم 

تُ  مَا اللَّه   فَوَ » لَ  یبُن  یج  ی خَل قا   وَجَد   «یهإ 

 به خدا سوگند یک نفر پیدا نکردم که حاضر باشد با من مباهله کند.

، 579، ص 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال
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نَّماآیه روند. به عنوان مثال کنند و عناد دارند و زیر بار نمیلج می هاآنها را به طرف مقابل بزنیم زمانی که ما این حرف  )إ 

 است. شما پنجاه آیه در قرآن کریم بیاورید که کلمه جمع آمده فرد استدلال شده است. جمع اللَّهُ( وَل یکمُ 

خواهید چکار میجمع است. شما  هاآنبه نظر من در اینجا برخلاف می گویند این افراد قبول ندارند.  ولیگویید شما می

 د که من این را قبول ندارم که در اینجا جمع آمده باشد فرد استعمال شده باشد.گویکنید؟ می

 مثلا  آیه مباهله؛ در قرآن کریم کلمه جمع آمده است.ما خودمان این مطالب را خواهیم آورد. بیش از پنجاه مورد البته 

عُ  ل ثُمَّ  م  کأَن فُسَ  وَ  أَن فُسَنا وَ  م  کن ساءَ  وَ  ن ساءَنا وَ  م  کأَب ناءَ  وَ  أَب ناءَنا )نَد  تَه   (نَب 

 را، خود زنان هم شما م،یینما دعوت را شیخو زنان ما را، خود فرزندان هم شما م،ینک دعوت را خود فرزندان ما

 .یمکن مباهله گاه آن خود، نفوس از هم شما م،ینک دعوت خود نفوس از ما
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جمع است و مراد امام  )أَب ناءَنا(جمع است و مراد نبی گرامی اسلام و امیرالمؤمنین است.  )أَن فُسَ(شریفه در این آیه 

در اینجا موارد  صدیقه طاهره )سلام الله علیها( است. ماجمع است و مراد حضرت  )ن ساءَنا(حسن و امام حسین است. 

 متعدد داریم.

گوید که حدیث حسن است. البته ما این روایت را از نظر سندی به طور مفصل بحث در اینجا می« مرحوم مجلسی»

جزو « بو مسعودا»و « محمد بن حکیم»، «ابن ابی عمیر»، «علی بن ابراهیم»کردیم و دیدیم که تمام راویان آن اعم از 

 روات ثقات ما هستند.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


